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  هاي ملي و اجتماعي در فولكلور تاجيك آرمان

استقلال  يكي از اركان اساسي سياست فرهنگي امروزي جمهوري صاحب
در زمان استقلال، . باشد تاجيكستان، حفظ ارزشهاي معنوي نياكان و ميراث غني اجداد مي
  .شود توجه به گذشتة خلق و تاريخ تشكل فرهنگ ملي بيشتر مشاهده مي

هاي  ن به فرهنگ مردم، آگاهي درست از سنن ملي و رسم و آيينروي آورد
توسط . دوست بسيار ضرور است گذشتگان براي درك خودشناسي و بيداري ملي هر فرد وطن

شناسيم، از تاريخ، عرف و  بينانة فرهنگ عامه يا فولكلور، ما اصل خويش را مي پژوهش واقع
از . شويم  به مثابة سند ارزشمند علمي برخوردار مي...عادات، اخلاق و آداب، عقايد و باورها و 

هاي تشكل و تحول  هاي معنوي نياكان نيز تحقيق مسئله اين لحاظ، در زمينة آموزش ارزش
رشد معنوي نسل . گردد پذير مي آرمانهاي ملي و بالاخره خودشناسي و خودآگاهي ملت امكان

  .ي و فرهنگي نياكان داشته باشدامروز جامعه بايد تكيه بر بنياد تجربة اصيل اجتماع
سطح امروزة افكار معنوي امكان مساعد فراهم آورد كه با آثار گذشته، به ثروت 

  .غني فولكلوري از نگاه نو و تازه نظر اندازيم، يعني بازنگري كنيم
سليقه و گوناگون  در فولكلور تاجيك انديشه و تفكر مردم زحمتكش گوناگون

هاي حيات انساني  ها، ناكامي و پيروزي  نشيب، پستي و بلنديمعلومات، زندگي پر فراز و
، اميد و   را، سوز و فراق و دردها مردم عادي آن همه حالتهاي روحي خويش. است بازتاب يافته 

ها و امثال اين انواع  را توسط هنر خويش در شكل رباعي، بيت، سرود و ترانه هايش  آرمان
جريان رشد تاريخ جامعه در دوام صدها سال . است ده گوناگون فرهنگ عاميانه اظهار نمو

باعث گرديده كه انسانيت در اين روند با حوادث مختلف و گوناگون طبيعي و اجتماعي 
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ها و آرام بخشيدن به دل دردمند خويش اجداد ما  با اميد رهايي از اين نابساماني. روبرو گردد
محصول ايجاد ايشان از طريق دلها، از زباني به هاي زياد  است كه نمونه ها پرداخته  آن قدر قصه

حق به جانب آكادميسين محمدجان شكوري است . اند زباني انتقال يافته، تا روزگار ما رسيده
 است كه اجداد را بياموزيم، تا خود را  را ضرور آمده امروز ما، تاجيكان «: فرمايد كه مي

توان  را بدون ياد تاريخي نمي معه هاي خودشناسي شخص و جا هيچ يك از رشته. بشناسيم
هر عمل مهم اجتماعي آن گاه كم يا بيش عمل آگاهانه خواهد بود كه از ياد . تصور كرد

ياد فرهنگي يكي از شرطهاي اساسي ماهيت معنوي پيدا كردن . تاريخي راهنمايي ديده باشد
  1.»دهد هستي انسان است و نيز بدون دانستن تاريخ دست نمي

بها و ارزشمند در بنياد تفكر ملي و شناخت  مردم همچون منبع بيمقام فرهنگ 
را  وقتي ما چنين رباعي مردمي ذيل . باشد نهايت نظررس مي سيماي واقعي خلق و ملت بي

  :شنويم مي
  ير قضا به گردنم تنگ آمدـــشمش  من شيشته بودم، زِلازِل جنگ آمد

  ر سر سنگ آمدخون جگرم به ه  ودم، گريختنم ننگ آمدـمرْدبچه ب
هاي  مبارزه. آيد افتيم و گذشتة دور نياكان به خاطر مي بي اختيار به ياد گذشته مي

  .گردد هاي آنان براي دفاع از وطن در آيينة تاريخ گذشته بازتاب مي خواهانه، تلاش آزادي
جاي بحث نيست كه تاريخ با فرهنگ عاميانه سخت پيوسته است و به وسيلة 

بررسي، مطالعة موضوع تاريخي توسط . شناسيم بخشي از اصل خود را ميپژوهش فولكلور ما 
نمايد، بلكه  را به ما آشكار مي آثار بديعي مردم، نه تنها ظهور زمان و تاريخ چنين حادثه 

مبني بر مبارزات مردان زحمتكش عليه غاصبان را آشكار   خوب و نادر تاريخي  مداركي
يراث مدني و فرهنگي اجداد در حقيقت يك عمل ضرور امروز كه تحقيق تاريخ، م. سازد مي

شد، تحقيق انعكاس روند تاريخي، تصوير بديعي وقايع اجتماعي و سياسي در فولكلور عملي 
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تاريخ مردم، حيات و تلخ و شيريني آن و كار و پيكار قهرمانان ملت . گردد خير محسوب مي
تحقيق آرمانهاي ملي و اجتماعي كه در . است در آثار فولكلوري به طور گوناگون بازتاب يافته 

است، توسط ژانرهاي فولكلوري هويدا  شناخت تفكر ملي هر خلق نقش بارزي گذاشته 
  .گردند مي

. باشد اي دارد، موضوع وطن مي يكي از موضوعاتي كه در فولكلور تاجيك مقام عمده
شك، براي  د كه بيشو دوستي در ادبيات شفاهي اقوام گوناگون ديده مي البته احساس وطن

  .بازشناسي هر ملت، شناخت تفكر ملي و آرمانهاي اجتماعي آن نقش ارزشمند علمي دارد
در فولكلور تاجيك هم كه با گذشتة دور ارتباط دارد، تصوير حيات مردم تاجيك، 

مضمون . است به ويژه مردم كوهستان در غربت، دور از يار و ديار بسيار تأثرآور بازتاب شده 
 و سرودهاي مردمي بيان شده  در نظم مردمي بيشتر در قالب رباعي و دوبيتي، ترانهغربت 

در فولكلورشناسي تاجيك مشهور بوده، » نظم غريبي«اين بخش فولكلور با اصطلاح . است
. ا.رماسكيويچ، ن. ا.برتولد، ا. و.داير به اين موضع و عموماً موضوع غربت، دانشمندان و

اف و برخي ديگر اظهار نظر  امان. معصومي، ر. غفوراف، ن. ، ببلدريف. ن.كيسلياكوف، ا
ولي در زمينة نظم غريبي ديروز و امروز كه بيانگر تفكر ملي و اجتماعي ملت . اند كرده

  . است باشد، هنوز در فولكلورشناسي تاجيك تحقيقات مشخصي تأليف نشده مي
ساخت كه به ديگر   مجبور ميهاي روزگار شخص را عدالتي ها و بي ها و نابساماني سختي

فولكلورشناس تاجيك رجب . شهرهاي بزرگ صنعتي آسياي ميانه براي مزدوري رهسپار شوند
ها بسي پرتأثير  ياد وطن و حسرت ديدار يار و دوستان در رباعي«: گويد اف در اين رابطه مي امان

ته، معني زندگي، مراد و دهد كه وطن براي غريب مفهوم مقدس داش افاده گرديده، از آن گواهي مي
  : به قول يكي از شخصيتهاي غنايي مردمي2.»است مقصد حيات بوده 

  تر خاك وطن از تخت سليمان خوش
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  تر خوار وطن از لاله و ريحان خوش
  كرد يوسف كه به مصر پادشاهي مي

  تر صد كاش گدا بود به كنعان، خوش
  :يا

  ستان وطنمباد و هوا و بو خوش   لان وطنمـــــسرچشمة باغ بلب
  ريبي نكنمـدل پاره كنم، ياد غ    رد بر وطنمــيك بار اگر باد ب

  :است در يك اثر ديگر فولكلوري بين مادر و فرزند و آرمانهاي آنها چنين افاده يافته 
  بچة مائي، از ما جدائي  :مادر

  وفائي آه، محنتاي زارم كه بي
  اي اي، نداره سبزه او رهي كه رفته   

  اي نداري موزهدر پاهاي كندگيت 
  با خون جگر، بچه، كلانت كردمي   

  با صد گريه و زاري روانت كردمي
  آچة مائي، از ما جدائي  :فرزند

  !چه كار كنم، كه در غم مائي؟
  در حقّك من بكن دعاي بسياري    

  مسافر شدم در چول و صحراي غُزاري
  اي، جان به سلامت نبرُم آچه آچه

  برُم حسرت تو تا روز قيامت مي
  ة مائي، از ما جدائيآچ
  اقربائي  خويش و قوم و بي بي
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است كه حاجت به شرح  در اثر ديگر مردمي ياد وطن با لحن ساده و زيبا بيان شده 
  :و تفسير زياد ندارد

  ربت اگر مرگ رسد در بدن منـدر غ
  !آيا كه كند گور و كه دوزد كفن من؟
  تابوت مرا سوي بلندي ببرآريد

  ر بدن منشايد كه رسد بوي وطن ب

  

، كه يكي از اثرهاي گرانبهاي »اوغلي گور«همچنين در حماسة قهرماني خلق تاجيك 
خواهي، بنياد وطنِ آباد و آزاد، سرزمين  دوستي، آزادي معنوي مردمي است، محتواي وطن

بازتاب . تصوير شده است) وطنِ قهرمان منظومة گوراوغلي(» چمبلِ مستان«اي  افسانه
خان و  سلطان، عوض هاي خونين قهرمانان آرماني ديار چمبل گوراوغلي يريآميز درگ مبالغه

هاي تفكر ملي خلق زحمتكش بوده،  شاه در مقابله با دشمنان داخلي و خارجي بافته نورعلي
هاي ملي خلق تاجيك  استقلال، خصوصيت هاي زندگي آزاد و وطن صاحب گر آرمان تجسم

  .باشد مي
 ديگر ژانرها و انواع فولكلور مردمي، زندگي تلخ و شايان ذكر است كه نسبت به

شيرين و كار و پيكار قهرمانان ملت در سرودهاي تاريخي، به نوعي فرهنگ مردمي به طور 
مشخص و برجسته بازتاب يافته است كه در آنها تفكر تاريخي و ملي و برخورد مردم با 

ودهاي تاريخي حيات انقلابي اهل حوادث و وقايع تاريخي نهفته است و اگر بگوئيم كه در سر
سرود تاريخي اصلاً به طور دقيق با تاريخ گذشته، با . ايم جامعه منعكس شده، بيراهه نرفته

. اند، ارتباط دارد اند و حالا به حكم تقدير گذشته وقايع اجتماعي و سياسي كه پيشتر رخ داده
ري به اندازة سرودهاي تاريخي توان اظهار نمود كه در هيچ يك از انواع فولكلو بدون شك مي

دوست تاجيك به  مسائل خودشناسي و بيداري ملي، افكار اجتماعي، برد و باخت ملت وطن
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قابل ذكر است كه شمار اندكي از سرودهاي تاريخي . است طور دقيق، مشخص مطرح نگرديده 
كردند تا از  يزمينداران و اربابان روزگار تلاش زيادي م. اند تا روزگار ما به ميراث مانده

. انتشار وقايع مهم سياسي و اجتماعي كه به نوعي روشنگر افكار عمومي بود، جلوگيري كنند
 بودند و از اين رو، امرا و اربابان  بهترين وسيله براي انتشار چنين اخباري، سرودهاي تاريخي

ان و گويندگان گذاشتند تا گوينده و شنوندة زيادي پيدا كنند و آفرينندگ اي نمي به هر وسيله
  .شدند  تهديد و تعقيب مي اين قبيل اثرهاي فولكلوري

هاي سرود تاريخي كه تاكنون به ما رسيده، همانا سرود  ترين نمونه يكي از قديم
  :باشد مي» از ختلان آمديه«مشهور 

    به رو تباه آمديه    از ختلان آمديه 
  خَشَنگ نزار آمديه    آوار باز آمديه 

دوستانة مردمي است كه آن را اهل بلخ به مناسبت  ي شعر وطناين سرود نمونة عال
واقعة مشخص تاريخي شكست سرلشكر عرب ابومنظر اسد بن عبداالله در سرزمين باستاني 

دهد كه خلق تاجيك  اين شهادت بر آن مي. است ايجاد كرده )  ميلادي729- 728سال (ختلان 
هاي  را توسط آفريده ي و حفظ هر پاره وطن دوستي، افتخار مل هاي قديم آرمانهاي وطن از دوره

  .است بديعي خويش تبليغ نموده 
قهرمانان سرودهاي تاريخي همه اشخاص واقعي بوده، هر يك موافق درخواست و 

توصيف هنري تمام اوصاف مشخص تاريخ گذشته كه در . اند طلب دوران خويش عمل كرده
ي سهم دارند، يكي از ويژگيهاي برجستة  و در بنياد تفكر مل تفكر مردم نقش مؤثر گذاشته

  .شود سرود تاريخي محسوب مي
 در تاجيكستان، سرود 19يكي از كاملترين سرودهاي انتقادي تاريخي اواخر سدة 

است كه مربوط به رويداد مهم تاريخي شورش دهقانان بخاراي شرقي، به » شورش واسع«
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اين شورش كه بنياد .  است19 سدة در اواخر دهة هشتاد» واسع«رهبري مردي جسور به نام 
خواهي داشت، دردها، آرزوها، آمال و آرمانهاي مردم عادي و  مردمي و روحية آزادي

  :كند  را افاده مي زحمتكش كوهستان تاجيك
   واسع بود سبزينه رو 

  آدمِ كلانِ چارپهلو
  دشمنا را زد هر سو 

 كرد آرزو) را(خلقا واسع ر  
دار بود و دهقانان زيادي از منطقة بلجوان تا كولاب  هحدود انتشار اين شورش دامن

آوازة شجاعت و جسارت واسع، رهبر اين جنبش، تا حصار و بخارا رسيده، . شد را شامل مي
هاي امارت را به لرزه در آورد و در نهايت پس از  حاكميت سلالة منغتيه، از جمله پايه

. شورش به شكست انجاميد و ناكام ماندخونريزها و درگيريهاي بسيار، بر اثر خيانت اين 
را به  واسع قصد تغيير ساختار دولتداري . اين قيام از بسياري جهات خصوصيت نامنظم داشت

پنداشت كه با عوض شدن اربابان و جايگزيني اميري  او مي. عنوان هدف اساسي قرار نداده بود
  :گردد عادل به جاي امير ظالم وقت، احوال رعيت بهبود مي

   من ميرم: اسع ميگهو 
  ملا نذير وزيرم

  گيرم بلجوانه مي 
دوست تاجيك،  سرودهاي تاريخي كه در ستايش كارهاي قهرمانان دلير ملت وطن

اند، عمري در ياد خلق جاودانه  مانند واسع، عثمان، قلندرشاه، ناظم و ديگران ايجاد شده
ز جريان تشكل و تحول تفكر ملي، زيرا با مطالعة موضوعات تاريخي در فولكلور ني. مانند مي

  .پذير است را درك نمودن امكان اجتماعي خلق 
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هاي فرزندان باننگ رزمجو كه  چنين سرودها يادگاري است از تلاش و جانبازي
هاي مردمي  از مطالعة چنين آفريده. اند براي دفاع از ملت و وطن اجدادي خويش برخاسته

هر دوره و زمان براي استقلال خويش و عملي ساختن آيد كه تاجيكان نيز در  نياكان برمي
  .اند  زيادي كرده خواهي ملت تلاش آرمانهاي استقلال

رسد، در آثار شفاهي مردمي، استفاده از  تا آنجا كه از پژوهشهاي اجمالي به نظر مي
رسد و به جاي آن ذكر نام زادگاه مانند  به طور مشخص كم به نظر مي» تاجيك«اصطلاح 
  :شود بيشتر مشاهده مي» وطن«راغ، حصار، بخارا و غيره و كلمة كولاب، 

  رحد كولاب غريبــكولاب غريب، س
  ديم، به سر نداريم طبيبـــار شـــبيم

  كو پدر و كو مادر و كو خويشِ قريب
  !بيگانه چه داند، كه كجا مرد غريب؟

* * *  

  به كسي كه از وطـن كنـده شـود         ) لعنت(نعلت  
  س بنـــده شـــودافتـــد بـــه غريبـــي و بـــه كـــ

  چـــرخ فلكـــي گـــردد و آيـــد بـــه وطـــن     
ــود     ــده شـ ــو زنـ ــاله ز نـ ــردة صدسـ ــن مـ   ايـ

  

تصورات . شود ديده نمي» تاجيك«در اين اثرهاي شفاهي تأكيد مشخص نام ملت، يعني 
ولي در سالهاي اخير، پس . است مردم دربارة ملت و وطن هنوز به طور ضروري بازتاب نيافته 

در برخي از اثرهاي » دختر تاجيك«و » بچه تاجيك«، »جيكتا«، مفهوم 20 قرن 90از سالهاي 
هاي  در قالب آثار معمول خلقي ايجاد شدن بعضي نمونه. شود بديعي شفاهي مردمي مشاهده مي

» اي  بچه–بچه «يا »  دختري- دختر«چنان كه به جاي . هايند فولكلوري خود گواه اين گفته
  :آمده» دختري تاجيك«كلمة 
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  ردي ما راــــــصدبرگ درون باغ ك    وار كردي ما رادختري، تو خ تاجيك
  ردي ما راـــآفتاب شدي و تو آب ك    وه بلندــــما برف سفيد بوديم در ك

بسياري از مردم ) 20قرن ( قرن گذشته 90وقايع بر همگان معلوم اوايل سالهاي 
 اثر در يك متن نوين.  را مسافر و مهاجر كشورهاي گوناگون نمود كشيدة تاجيك زجر

كند، با حس بلند  مردمي كه از وضعيت مهاجران تاجيك در افغانستان حكايت مي
اين سرود در قالب و . است دوستي همان جنگ شهروندي تاجيكستان سخت محكوم شده  وطن

  :است سروده شده » شورش واسع«وزن سرود تاريخي 
  اي جور و ظلم ميران
  گرديده ملك ويران
  غريب گشتن فقيران

  تاجيك) هاي الم(اي وا اَلَم
  

  )لب آب است(تاجيك در لَوِ آوي 
  )سوي آفتاب است(رويش سنِ اَفتاوي 

  )زردآب است(صندوق دل زردآوي 
  وا اَلَماي تاجيك

  
  تاجيك در بيابانَي
  در دشت خَيرَتانَي

  قُرغانَي باقي در تاش
  ...وا اَلَماي تاجيك
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حساس خودشناسي و خودآگاهي هايي به نظر ما، به ارتقاء حس ملي، ا چنين نمونه
پرستي، بزرگداشت ارزشهاي تمدن ملي و اجتماعي نياكان از جانب نسل امروز بر  ملي، ميهن

پرست و خودآگاه كه براي بيداري دولت تاجيكان، بهر  هاي اشخاص وطن قهرماني. آيد مي
 نمونة عبرت ها اند، هميشه براي امروزي ها نموده، جام شهادت نوشيده پيروزي مردم جانبازي

دوستي و وحدت احساس  هاي وطن بهاي شفاهي روح افتخار ملي، غايه در آثار بي. هستند
  .شوند و براي تربيت نمودن نسل سازندة جامعه در پرتو روحية ملي نقش نمايان دارد مي

آوري نشده و براي اين امر  قابل ذكر است كه فولكلور امروزه به طور كافي جمع
فولكلور همچون شناسنامة بخشي از تاريخ ملت است . كلوري ضرور استكاوشهاي علمي فول

دهندة واقعي جوانب مختلف   كه همچون يكي از عناصر مهم حيات معنوي و فرهنگي انعكاس
حفظ و پژوهش فولكلور به عنوان بخشي از . زندگي، عقايد، باورها و آرمانهاي مردمي است

عنويات جامعه در روند خودشناسي و خودآگاهي ارزشهاي معنوي نياكان، براي غني كردن م
  .تواند عاملي مهم باشد ملي مي
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